
5
ضمیمه رایگان روزنامه شهرآرا     /  شمـاره 3334 / یک شنبه 10 اسفند 99

سرزمین  از  را  او  روزگار  بخت  است.  مادر  »بخت آور«  این  اسم   
مادری به خانه همسایه کشانده است. در غربت هجرت بزرگ شدن 
فرزندانش را به چشم دیده و امید داشته است که دیگر سایه هیچ 
جنگی بر زندگی او سنگینی نکند، اما نشد که بشود. پسر دردانه اش 
را جنگ دیگری، آن هم هزاران کیلومتر دورتر، از او گرفت و حالا 
از  نزدیک 6سال  اگرچه  که  می گوید  است،  نشسته  روبه رویم  که 
طاقچه  سر  قدیمی  عکس های  این  اما  می  گذرد،  فرزندش  ندیدن 
برایش حکم دیدارهای نو به نو دارد. در این خانه داغی هست که 

جوانی  بخشی.  رضا   شهید  سردار  خانه  شد؛  نخواهد  سرد  هرگز 
تحصیل کرده و خوش آتیه که از بورسیه تحصیلی مسکو و گرفتن 
مدرک دکترای حقوق به بهای دفاع از حرم بی بی زینب)س( گذشت 
تا در دانشگاه جبهه سوریه مدرک شهادت را از آن خود کند. نهم 
اسفند سالروز شهادت رضا بخشی، جانشین فرمانده تیپ فاطمیون 
بود. به همین بهانه به سراغ خانواده این شهید رفتیم و پای حرف های 
دل تنگی شان نشستیم؛ گرچه پدر شهید به خاطر روحی شخصی اش 

حاضر به گفت و گو نشد.

سالروز شهادت رضا  بخشی را  نمی توان نادیده گرفت؛ جوانمردی که جانشین فرمانده تیپ فاطمیون بود

 فاتحدلها
می بردند. جلو ورودی که رســیدیم، مأمور نگهمان داشت 
که »برای کدام شهید آمده اید؟ « نام  رضا بخشی را که شنید، 
چندبار نــام   را تکرار کرد. مکثش  طولانی شــد. روی پا بند 
نبودم. یک آن مثل اینکه چیزی خاطرش آمده باشد، گفت: 
»آهان، فاتح.« بعد رو به همکارش گفت »خانواده شهید فاتح 
هســتند.« نام فاتح را اولین بار آنجا بود که شنیدم. آن لحظه 
به قدری منقلب و شــوریده بودم که فقط به نبود برادرم فکر 
می کردم ، اما روز بعد که بچه های فاطمیون تماس گرفتند و 
گفتند روی بنرها و آگهی مراسم حتما قید شود سردار شهید 
رضا بخشی و وقتی نام برادرم را مدام در تلویزیون و رادیو در 
کنار  فرمانده تیپ فاطمیون، ســردار توسلی، می شنیدیم، 
تازه فهمیدیم آبدارچی جبهه های جنوبی که رضا ادعایش را 
 می کرد ، جانشین فرمانده بوده است؛ کسی که در شجاعت 

لقب »فاتح جبهه ها«را  به او داده بودند.

فیلمی که دیدید سوریه بود. جایی که در این مدت آنجا بودم. 
دهانم قفل شــده بود. خواهرانش گریه می کردند و من مدام 
می گفتم رضا تو آنجا چه می کنی مادر؟! جنگ است. شوخی 

که نیست. تو آنجا چه کار می کنی؟!
 آن روز رضا چنــان ماهرانه نقش بازی می کند که دل مادر نرم 
و آرام می شــود. بخت آور می گوید:  گفت سر سوزنی نگران 
نباشید. آنجا عقب جبهه هستم. برای کار ثواب بچه ها )کارراه 
اندازی( و برگه  این طرف و آن طرف بردن. نه آتشی هست و نه 

تیری. دل بد نکنید!

   در حسرت یک بوسه
 رضا می رود و بیش از 2سال در جبهه های سوریه با تکفیری ها 
و داعشی های متجاوز می جنگد، اما این سو مادر خاطرآسوده 
که فرزنــدش آبدارچی و کارراه انداز بچه های جبهه ســوریه 
است. 2ســال بعد از تماس تلفنی، وقتی برادر بزرگتر زن ها 
را به خانه کناری می فرستد تا فضای خالی خیرمحمد مردانه 
شود. دل مادر و خواهران می لرزد. خواهر در یادآوری آن روز 
سیاه تعریف می کند: »جاده سیمان که بودیم، 2خانه داشتیم 
دیواربه دیــوار هم. بعــد آن تلفن، عباس آمد و گفت »شــما 
بروید خانه بغلــی، میهمان داریم.« گفــت »رضا مجروح 
شده است.« زمســتان بود و هوا به شدت سرد، اما  هرکدام در  
گوشه ای از حیاط خانه نشسته بودیم و تسبیح به دست تند تند 

صلوات می فرستادیم. غافل از اینکه قضای الهی رقم خورده 
بود. مشــغول فرســتادن صلوات بودیم و نگاهمان به آسمان 
بود که ناگهان پــرده آبی رنگ مقابل درب حیــاط  کنار رفت 
و 3زن چادری وارد خانه شــدند. دیگر نیــاز به هیچ حرف و 
حدیثی نبود. زنانی که بعدها فهمیدم مادر 3شــهید از محله 
طاب بودند و به سرســامتی ما آمده بودند. با ورود آن ها در 
حیاط خانه مان  محشر کبرایی برپا شد.  آن روز صدای جیغ و 

ضجه هایمان همه همسایه ها را به خانه مان کشاند  .
 حســرت بزرگ مانده بردل مادر از اعتقاد به یــک باور کهنه 
و نادرســت درباره بوسه  لحظه وداع اســت:  قدیمی های ما 
می گفتند مسافر را نبوسید که دوری می آورد. برای همین هرگز 
وقت رفتن رضا، او را نبوســیدم. اجازه نمی دادم خواهرانش 
هم با او دیده بوســی کنند. باور است دیگر. اما امروز حسرت  
آغوش گرفتن و بوســه زدن به گونه ها و چشمان رضایم بر دل 
مانده است. حسرت یک دل سیر در آغوش گرفتن و بوییدنش.

   فاتح؛ لقبی که اولین بار شنیدیم
 »فاتح« لقبی بود که خانواده رضا بعد از شهادت او برای اولین بار 
می شنیدند. خواهر تعریف می کند: روزی که برای تحویل پیکر 
رضا به فرودگاه رفته بودیم، جمعیت انبوهی از فامیل و دوست 
و آشنا برای سرسامتی مان آمده بودند. دخترخاله ها زیر بغل 
ما 2خواهر را  گرفته  بودند و ما را به سمت ورودی سالن فرودگاه 

   یکی از هم رزمان رضا بخشی که به دلیل مسائل امنیتی نامش آورده نمی شود، تعریف 
می کند:  شجاعت و درایت، تیزهوشی و تسلط رضا به 2زبان انگلیسی و عربی، فاکتورهایی 
بود که او را خیلی زود در رده جانشین فرماندهی قرار داد. جایگاهی که واقعا برازنده اش 
بود، اما در کنار شجاعت، درایت، مهربانی، دل سوزی و صبوری، هم رزمان و دوستانش 

به او لقب »فاتح دل ها« داده بودند. خنده از لب این پسر نمی افتاد. به شدت پیگیر کارها و 
دغدغه نیروهایش بود. گاه تا نیمه شب مشکات بچه ها را بررسی می کرد. بعد از شهادتش 
هم از جیب لباسش برگه ای درآوردند که فهرست برخی بچه های تیپ فاطمیون در آن دیده 

می شد و مقابل اسم    هرکدام مشکاتشان  نوشته شده بود.   

2سرداری که با هم رفتند 
یف می کند:عملیــات آخر، نهم   همرزم  شــهید تعر
ین« بودیم.  اسفند سال93بود. منطقه عملیاتی »تله قر
ساعت11شــب بود که عملیات شروع شد. یکی دو 
یه را فتح  ساعت طول کشید که بچه ها موفق شدند حبار
ین،  کنند. بعد از استقرار نیروها در موقعیتی  نزدیک تل قر
عده ای گفتند  تل خالی از دشــمن است، وقتش است 
یم. ابوحامد)علیرضا توسلی(  برویم آنجا را هم بگیر
گفت: فعلا اســتراحت کنید، به شــما خبر می دهم. 
از دور شــاهد قدم زدن های متفکرانــه ابوحامد و نگاه 
گاه به گاهش به آســمان بودم. بعــد 20دقیقه آمد و به 
چندنفر ازجمله رضا دســتور پیشروی داد. ابوحامد با 
بی سیم با سردار فاتح در ارتباط بود که مبادا مشکلی برای 
نیروها پیش بیاید. خدا را شکر آن شب معجزه وار و بدون 
ین به دست بچه های  یه و هم تله قر هیچ تلفاتی هم حبار
فاطمیون افتاد. افتخار و رشــادت بزرگی که با درایت و 
شجاعت این 2فرمانده و جانشین او در پرونده فاطمیون 
ثبت شد. موقعیت هایی که دست بچه های ما افتاده بود، 
به لحاظ راهبردی بسیار حساس بود و ما اشراف کامل 
به مسیر جابه جایی مهمات و تدارکات دشمن داشتیم. 
بچه های شــنود می گفتند نیروهای دشــمن به شدت 
ترسیده اند و تقاضای نیروهای کمکی دارند. صبح بعد 
عملیات بارانی از انواع خمپاره و موشک از زمین و زمان 
یدن گرفت. یک جای خالی نمانده بود  بر سر بچه ها بار
که دشمن نزده باشد. رضا در این عملیات بدون توجه به 
بارش خمپاره و تیر و آتش، مدام از این طرف به آن طرف 
می دوید. یک جا مهمات به بچه ها می رساند و یک جا 
آب. گاه می دیدیم وسط معرکه و باران تیر و ترکش رفته 
و به هر زحمتی است ، مجروحان را  به جای امن منتقل 
می کند. آرام و قرار نداشــت. یک لحظــه با اصابت 
موشکی گرد و غبار فضای منطقه را خاکستری کرد. موج 
انفجار من را گرفت و ابوحامد دستور داد از آن محدوده 
دورم کنند.  10قدم  از سردار دور  نشده بودم که  موشکی 
حرارتی به سمت ابوحامد و سردار فاتح اصابت کرد. با 
شهادت سردار ابوحامد و سردار فاتح در اسفند93، گرد 

یتیمی بر سر بچه های فاطمیون نشست. 

  رنج نامه یک مادر
 روی دیوار بزرگ خانه جاده سیمان، نقاشی بزرگی از چهره 
پسرم کشیده شده است. یک روز تابســتان  من و دخترها 
در  اتاقی که پنجره های رو به کوچه داشــت، نشسته بودیم. 
هوا گرم بــود و پنجره ها باز. صدای  دو تا از زنان همســایه 
از کوچه می آ مد که » ببین چطور جوانشــان را برای پول  به 
کشــتن دادند!« جگرمان آتش گرفت. این اولین و آخرین 
باری نبود که این زخم زبان ها را می شــنیدیم. درحالی که 
در این دو سال و اندی که رضا در  سوریه بود، ریالی به خانه 
نیاورد  که بگوید حق الزحمه خدمتم در ســوریه اســت. 
پسرم شــاگرد ممتاز بود، 2مدرک دانشــگاهی داشت، به 
زبان عربی و انگلیسی مسلط بود و این 2زبان را مثل زبان 
مادری حرف می زد. آن قدر خوب بود که دولت افغانستان 
هزینه تحصیلش در مسکو را قبول کرده بود. حتی پیشنهاد 
استاددانشــگاهی افغانستان را هم داشــت، اما او رفتن به 
سوریه و دفاع از حرم بی بی زینب)س( و ناموس شیعه را بر 
خود واجب تر از درس و دانشگاه دید. آن هایی که می گویند 
بچه های مــا برای پــول و گرفتن برگه هویتــی می روند، 
خودشــان را مدیون خون پاک شــهدا و خانواده هایشان 

می کنند و بیشتر از همه جگر ما را می سوزانند.

    بوسه حاج قاسم بر چادر 
مادر فاتح

 چندســال قبل مراســم بزرگداشــتی برای فرمانده تیپ 
فاطمیون، سردار علیرضا توســلی)ابوحامد( و  جانشین 
 او، رضا بخشی )ســردار فاتح(، در تالار آیینه حرم مطهر
 گرفته شد. در  آن مراسم همه پدر و مادرهای شهدای مدافع 
حرم حضور داشتند. گفتن از شجاعت و فداکاری ها و راه 
حقی که فرزندم در آن رفته و جانش را داده است، بر دل من 
مادر خیلی گوارا می آمد. اما نشســتن با سردار حاج قاسم 
سلیمانی و شــنیدن خوبی های رضایم از زبان آن عزیز، به 
دلم گواراتر آمد. در آن نشست کوتاه، من بودم و همسر شهید 
توســلی و 2دخترش. ابو  مهدی المهندس  هم در جمع ما 
بود. آنجا بود که  ابو  مهدی المهندس رو به سردار گفتند باید  
اردویی زیارتی  برای بازدید پدران و مادران شهدا از منطقه 
جنگی که فرزندانشــان در  آنجا جنگیدند و شهید شدند، 
داشته باشیم. در آن نشســت کوتاه وقتی از    رضا می گفتم، 
حاج قاسم  خم شــد و بر گوشه چادرم بوســه زد. بعد هم 
انگشتری با نگین سوسنی رنگ بسیارزیبایی به من هدیه داد. 
انگشتری که امروز در دستان پسرم محمد است. فرزندی که 
بعد از شهادت برادر، نگذاشت اسلحه برادر بر زمین بماند.

    موزه کوچک خانه شهید
 در کنج اتــاق  مهمان خانه کوچک خانــه خیر محمد، 
بی قرار دارد. گنجه قهو ه ای ســوخته که بیشتر  گنجه چو
به موزه شــهدا شــبیه اســت. یک جفت کفش ورزشی 
مشکی با خط های سبز فســفری، شیشه کوچک عطر، 
چفیه، چند کتاب دعای کوچــک، لباس های چریکی 
ســبزرنگ و... که همه دل خوشــی امــروز خیرمحمد 
و بخت آورخانم به همین هاســت: 6ماه بعد شــهادت 
رضا، من و پــدرش و یکــی از پســرها و دخترهایم از 
طریق ســپاه، همراه تعدادی دیگر از مــادران و پدران 
شهدا به ســوریه رفتیم. منطقه شــلوغ بود و ناامن، اما 
بعد زیارت کاما محافظت شــده، ما چندنفر را بردند 
و در اتاق رضــا را برایمان بازکردنــد. همه چیز مرتب و 
تمیز بود. درســت مثل وقتی در خانه بود. لباس ها تمیز 
و تاکرده، قرآن و  کتاب دعاهایش مرتب روی میز چیده 
شــده بود. یکی یکی وسایلش را برداشــتم و بوسیدم و 
ییدم و بر چشــم گذاشــتم. فرصت کمی داشــتیم و  بو
باید برمی گشتیم. هرآنچه از پســرم بود، برداشتیم و به 
ایران آوردیم. آورده ای که شــد موزه کوچک خانه ما از 

یادگارهای فرزندم. 


